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یادداشت، اخبار و گزارش‌هایی از ادب و هنر

»شهرزاد« هنگام پخش و تولید فصل 

دوم با چالش‌ها و حاشیه‌های زیادی 

همراه بود؛ از تکثیر غیرقانونی فیلم و 

قرارگرفتن لینک‌های دانلود غیرمجاز آن 

در فضای مجازی تا حاشیه‌سازی درباره 

محتوای فیلم و نسبت دادن شخصیت‌ها 

به افراد مختلف و در پایان بازداشت 

تهیه‌کننده این اثر به شبهات مالی در 

رابطه با صندوق ذخیره فرهنگیان 

 یادداشت

گزارش »فرهیختگان« از سریال شهرزاد

عشق هرگز نمی میرد
پخـش فصـل دوم سـریال »شـهرزاد« از روز گذشـته 
در شـبکه نمایـش خانگـی آغاز شـد. داسـتان سـریال 
»شـهرزاد« به کارگردانی حسـن فتحی و تهیه‌کنندگی 
و سـرمایه‌گذاری سـید‌محمد امامـی در دهـه ۱۳۳۰ 
خورشـیدی می‌گذرد و روایتی عاشـقانه بر بسـتر تاریخ 
اسـت. رضا کیانیان، رویا نونهالی، امیر جعفری و آتنه 
فقیه‌نصیـری از بازیگـران جدیـد فصـل دوم هسـتند 
کـه در کنـار ترانـه علیدوسـتی، شـهاب حسـینی، 
مصطفـی زمانـی، پرینـاز ایزدیـار، مهـدی سـلطانی، 
پرویـز فلاحی‌پـور، گلاره عباسـی، سـهیلا رضـوی، 
فریبا متخصص، امیر حسـین فتحی و... ایفای نقش 
می‌کننـد. ماجـرای فصـل دوم ایـن سـریال از جایـی 
شـروع می‌شـود کـه بعد از مـرگ »بزرگ آقـا« همه چیز 
بـه قبـاد می‌رسـد و او همـه کاره دم و دسـتگاه »دیـوان 
سـالار« می‌شـود. اما شرایط جدید و قدرت گرفتن قباد 
بـه مـذاق »عمـه بلقیس« که در کرمـان زندگی می‌کند 
خـوش نمی‌آیـد و او بـرای گرفتن قدرت از قباد به تهران 
می‌آید. فصل اول مجموعه شهرزاد موفق‌ترین سریال 
شـبکه خانگـی بـود کـه توانسـت نظر مخاطبـان قابل 
توجهـی را بـه خـود جلـب کنـد. حسـن فتحـی بعـد از 
تجربه‌هـای موفق در شـب دهـم، پهلوانان نمی‌میرند، 
میوه ممنوعه و مدار صفر درجه در سریال‌سـازی برای 
تلویزیون، تجربه جدید و ارزشمندی را در کار نمایشی 
انجـام داد کـه نظر‌های مثبت و منفی منتقدان زیادی 
را به همراه داشـت. هسـته مرکزی قصه شهرزاد، تقابل 
و تعارض »استبداد« در برابر »عشق« است. در واقع در 
شهرزاد، بزرگ آقا )علی نصیریان( »استبداد« و شهرزاد 
)ترانه علیدوسـتی( »عشـق« را نمایندگی می‌کنند. به 
زبان درام، بزرگ آقا »ضد قهرمان« و شـهرزاد »قهرمان« 
قصـه حسـن فتحـی اسـت. یکـی از نوآوری‌هـای 
دراماتیک شـهرزاد، قرار دادن عشـق در برابر اسـتبداد 
اسـت. در حالی که در سـنت مألوف همواره اسـتبداد 
در برابـر آزادی ترسـیم می‌شـده اسـت. در واقـع حـرف 
شـهرزاد در نفی اسـتبداد این اسـت که اسـتبداد تنها 
بـه نفـی آزادی به‌عنـوان دغدغـه یـک گـروه انتلکتوئل 
نمی‌انجامـد بلکـه دامنـه هجـوم و تخریب اسـتبداد تا 
عمومی‌تریـن علایـق همـه انسـان‌ها و در عیـن حـال 
خصوصی‌تریـن تجربـه یـک فـرد در زندگـی‌اش یعنـی 
عشـق گسـترده اسـت. در واقع به نظر می‌رسـد فتحی 
در شهرزاد می‌خواهد استبداد را با عشق نفی‌ و آزادی 
را بـا عشـق توجیه کند. »شـب دهم« فتحـی نزدیک به 

چنین مضمونی را با خود دارد. 
اسـتبداد زمانـه بـا مخالفـت در 
برگـزاری مراسـم تعزیه به‌عنوان 
یک امر مذهبی که شرط قبول 
درخواسـت عاشـقانه جوانـی 
جاهل‌مسـلک بـه نـام حیـدر 
خوش‌مـرام از سـوی یکـی از 
شـاهزادگان قجری است، مانع 

وصـال این دو اسـت. 
نوآوری‌هـای  از  یکـی دیگـر 
دراماتیـک در قصـه شـهرزاد، 
بـه نمایـش درآوردن تقابـل و 
تضـاد »انـواع« اسـتبداد در 

برابـر »انـواع« عشـق اسـت. بزرگ‌آقـا انـواع اسـتبداد و 
شهرزاد انواع عشق را در این قصه نمایندگی می‌کنند. 
یـک وجـه از اسـتبداد کـه بـزرگ آقـا آن را نمایندگـی 

می‌کند، »مرد‌سـالاری« اسـت. 
در مردسـالاری، اسـتبداد و 
»آمریـت« مـرد نسـبت بـه زن 
مـورد توجـه قـرار می‌گیـرد. 
»پدرسـالاری«، »پدرخواندگی« 
و اسـتبداد سیاسـی در وقایـع 
28 مـرداد سـه وجـه دیگـر از 
اسـتبداد بزرگ آقا هسـتند. در 
برابر، شـهرزاد شخصیتی است 
کـه نمـاد انواع عشـق اسـت که 
زیـر هجـوم سـرکوب اسـتبداد 
)بـزرگ آقا( از آنها محروم شـده 
یـا خواهد شـد. عشـق شـهرزاد 
و فرهـاد، یکـی از انـواع عشـق اسـت کـه فتحـی در 
قسـمت‌های نخسـت بـر آن متمرکـز اسـت امـا آمریت 
بزرگ آقا آن را به عشقی نافرجام تبدیل می‌کند. رابطه 

شـهرزاد و قبـاد کـه بـا ازدواج تحمیلی بـزرگ آقا بر آنها 
آغـاز شـد و به‌طـور طبیعـی در ابتـدا بـا امتنـاع طرفین 
روبـه‌رو بـود، امـا بـه تدریـج به عشـق قبـاد به شـهرزاد و 
دست‌کم نه عشق اما علاقه و دلسوزی شهرزاد به قباد 
تبدیـل شـد نیز مورد هجوم آمریـت بزرگ‌آقا قرار گرفت 
و در انتهـا بـه دلیـل خصوصیت‌هایی که قباد از زندگی 
درکنـار بـزرگ آقـا بـه ارث برده بـود و با مداخله بزرگ آقا 
بـه جدایـی منجـر شـد. عشـق بـه خانـواده و فرزند نیز 
یکـی دیگـر از وجه‌هـای شـخصیت شـهرزاد اسـت که 
بـاز هـم مورد هجوم شـخصیت بزرگ‌آقا قـرار می‌گیرد. 
تـا انـدازه‌ای کـه حتـی شـهرزاد حـق اسـم‌گذاری روی 
فرزنـدش را از دسـت می‌دهـد و ایـن بزرگ‌آقا اسـت که 

نـام نـوه‌اش را تعییـن می‌کنـد. 
»شـهرزاد« هنگام پخش و تولید فصل دوم با چالش‌ها 
و حاشـیه‌های زیـادی همـراه بود. از تکثیـر غیرقانونی 
فیلـم و قرارگرفتـن لینک‌هـای دانلـود غیرمجـاز آن 
در فضـای مجـازی تـا حاشیه‌سـازی دربـاره محتـوای 
فیلـم و نسـبت دادن شـخصیت‌ها بـه افـراد مختلـف 
و در پایـان بازداشـت تهیه‌کننـده ایـن اثـر بـه شـبهات 
مالـی در رابطـه با صنـدوق ذخیره فرهنگیان. اختلاف 
میـان دو تهیه‌کننـده فصـل اول شـهرزاد هـم حاشـیه 
دیگری بود که توسـط برخی رسـانه‌ها دنبال می‌شـد. 
بازداشـت محمـد امامـی همزمـان بـا کلیـد خـوردن 
فصـل دوم شـهرزاد و ادامـه یافتـن رونـد تولیـد بـدون 
حضـور تهیه‌کننـده حاشـیه‌های مهمـی بودنـد کـه 
نظـر رسـانه‌ها را بـه خـود جلب کردنـد. در فصل جدید 
شـهرزاد دیگـر اسـمی از سـیدمحمدهادی رضـوی 
به‌عنوان تهیه‌کننده به چشـم نمی‌خورد و امامی تنها 
تهیه‌کننـده ایـن اثـر اسـت. در ابتـدا گفته می‌شـد که 
محمـد امامـی در اختلاس صنـدوق ذخیره فرهنگیان 
دسـت دارد امـا بعـد از آن گفتـه شـد کـه او در اختلاس 
شـریک نبـوده و تنهـا بـه ایـن صنـدوق بدهکار اسـت. 
چنـدی بعـد نیـز محمد امامی آزاد شـد. آخرین خبرها 
در مـورد او هـم دربـاره فـرارش از کشـور بـود کـه بعـد 
تکذیـب شـد. هنـوز هـم برخی رسـانه‌ها دسـت از سـر 
محمد امامی برنداشته‌اند و در تعقیب این تهیه‌کننده 
هسـتند و برضـد او خبـر منتشـر می‌کننـد. بـا وجـود 
تمام حاشـیه‌ها »شـهرزاد« یکی از مخاطب‌پسندترین 
عاشـقانه‌های ایرانی اسـت که توانست با بهره‌گیری از 
فیلمنامـه‌ای خـوب و پـر گـره تحولی را در سـریال‌های 

شـبکه خانگی بـه وجود بیـاورد. 

 فصل دوم

سردار سرلشکر پاســـدار شهید حسن 
تهرانی‌مقـــدم از بنیانگـــذاران اصلی 
صنایع موشـــکی جمهوری اســـامی 
ایـــران و بنیانگذار توپخانه و موشـــکی 
ســـپاه در دوران پـــر افتخـــار هشـــت 
سال دفاع مقدس و مســـئول سازمان 
خودکفایی و تحقیقات صنعتی ســـپاه 
پاســـداران، بود. این شـــهید گرانقدر 
تقریبا 25 سال از عمر خود را در ایجاد 
و توســـعه این بخش از تـــوان دفاعی 
قرار داده بود و به‌عنوان پدر موشـــکی 
ایران لقـــب گرفت. »مـــردی با آرزوهـــای دوربرد« 

نـــام کتابی اســـت که درباره این شـــهید توســـط 
فائضه غفارحدادی منتشر شـــده است. این کتاب 
دربردارنـــده مســـتند نگاره‌هایی از زندگی شـــهید 
»حســـن طهرانی‌مقدم«، )1390ـ1338( اســـت. 
در ادامـــه بخشـــی از این کتـــاب را کـــه با هدف 
ترویـــج فرهنـــگ ایثار و شـــهادت و ارائـــه الگویی 
مناسب به نســـل جوان و نشـــان دادن رشادت‌ها 
و فداکاری‌های شـــهیدان ایران تهیه شـــده است، 
می‌خوانید. »موشـــک داشـــتن کـــه دردی را دوا 
نمی‌کنـــد تا بلد باشـــی چطـــور آتشـــش کنی و 
بفرســـتی بنشـــیند روی نقطه‌ای که می‌خواهی، 
فایـــده‌ای نـــدارد. موشـــک‌هایی که ســـپاه به‌زور 

و بـــا پیگیری‌هـــای فـــراوان از قذافـــی گرفته بود 
خودشـــان خدمه پـــروازی داشـــتند، یعنی تیمی 
از متخصصان موشـــکی هم برای پرتاب موشـــک 
از لیبـــی آمـــده بودند، غافـــل از اینکه تـــا اولین 
محموله موشـــکی از لیبی برســـد، حســـن مقدم 
12 نفـــر از بچه‌های توپخانه را دســـتچین کرده و 

همراه خـــودش برده بود ســـوریه. 
توی ســـه ماه یـــک دوره فشـــرده طاقت‌فرســـای 
موشـــکی دیده بودند و برگشته بودند. درسی را که 
ســـی چهل نفر توی یک ســـال بایـــد می‌گرفتند 
ســـیزده‌نفره توی ســـه ماه یـــاد گرفتـــه بودند. هر 
کـــدام جـــای چند نفـــر کلاس رفته بـــود و مطلب 

یـــاد گرفته بود، بـــا این حال همـــه‌اش تئوری بود 
و آنجـــا اجازه دســـت زدن به تجهیـــزات عملیاتی 
و حتـــی عکس‌برداری از موشـــک‌ها را نداشـــتند، 
همین شـــد کـــه با درایت حســـن آقا هرکـــدام به 
اســـم نیروی ســـاده رفتنـــد وردســـت لیبی‌ها و 
 شـــدند کمک‌خدمه آن قســـمتی که تخصصش را 
خوانـــده بودند. تـــوی همان 10 پرتـــاب اولیه که 
اســـفند 63 تا اواخر فروردیـــن 64 صورت گرفت و 
جاهـــای مهمی مثل پالایشـــگاه کرکـــوک و بانک 
رافدین بغـــداد و اطراف کاخ صـــدام و... را هدف 
قـــرار گرفـــت فـــوت و فـــن کار دست‌شـــان آمد و 
قلق‌هایـــش را هم یاد گرفتند. دیگر می‌توانســـتند 
به‌تنهایـــی موشـــک‌ هـــوا کنند ولـــی هیچ‌کس 
فکر نمی‌کـــرد بتوانند ده‌ها خرابـــکاری عامدانه و 
ماهرانه در مورد موشـــک‌ها را تـــوی مدت کوتاهی 
برطرف کنند. شـــاهکاری که لیبیایی‌ها سال 65 
توی خود موشـــک‌ها و همـــه تجهیزات جانبی‌اش 
ایجـــاد کرده و رفتـــه بودند بعد از اینکه اســـتفاده 
از موشـــک موازنه جنـــگ، تصـــورات غربی‌ها را به 
هم ریخت؛ دشـــمن به قذافی فشـــار آورد و او هم 
نیروهایش را احضار کرد. به عراق و شـــرکای غربی 
هم اطمینـــان داد که »ایران هرگـــز به‌تنهایی قادر 
بـــه اســـتفاده از هیچ موشـــکی نخواهد بـــود«، از 
تیـــم متخصصش خواســـته بود که موشـــک‌های 
مانـــده را غیرعملیاتـــی کنند و برگردنـــد. آنها هم 
کـــم نگذاشـــته و حتـــی قطعه‌های کلیـــدی را با 
خودشـــان بـــرده بودند، حـــاج حســـن گفته بود 
»باید دســـت‌مان را روی زانوی خودمان بگذاریم«. 
توی چهل پنجـــاه روز ده‌ها خرابـــکاری‌ پیچیده را 
کشـــف و برای حـــل کردنش تلاش کـــرده بودند. 
ســـاعت 6:20 بامـــداد روز 21 دی 65 کـــه یک 
موشـــک »اســـکاد بی« به مقر فرماندهـــی نیروی 
هوایـــی عراق در شـــهر بغداد اصابـــت کرد، لحظه 
عجیبـــی برای سرنوشـــت جنگ بـــود. حتی خود 
مقامات ایرانـــی هم باور نمی‌کردنـــد که بچه‌های 
ایرانـــی بتوانند نواقـــص را برطرف کننـــد و پرتاب 
موفقی داشـــته باشـــند، برای همین قبل از ساعت 
10 صبح که رادیـــو عراق خبر انفجـــار را داد هیچ 
رســـانه‌ای تـــوی ایـــران چنیـــن خبـــری را پخش 
 نکـــرده بـــود اینکه ایـــران به‌تنهایی موشـــک هوا 

کرده بود.«

ش
زار
گ   

 

 مستند »ترور سرچشمه« 

جلوی دوربین رفت

مستند بلند »ترور سرچشمه« به کارگردانی محمدحسین  

مهدویان خالق فیلم‌های »ایستاده در غبار« و »ماجرای 

نیمروز« با موضوع واقعه هفت‌تیر و به شهادت رسیدن ۷۲ تن 

از رهبران و اعضای حزب جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰ جلوی 

دوربین رفت. این اثر در اولین نمایش عمومی در یازدهمین 

دوره جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت روی پرده می‌رود. 

 آغاز اکران 

»اکسیدان« 

»اکســـیدان« تازه‌ترین اثر ســـینمایی حامد محمدی  

فرزند منوچهر محمدی، تهیه‌کننده فیلم ســـینمایی 

»مارمولک« اســـت. بخشـــی از قصه این فیلم سینمایی در 

مراســـم عقد بهمن با بازی امیر جعفری و شـــهره که شـــبنم 

مقدمـــی این نقـــش را ایفـــا می‌کند، می‌گذرد و شـــاهدان 

عقد با عجله ســـعی می‌کنند خود را به مراســـم برســـانند. 

 تولید ۵ مستند جدید 

در مدرسه سینمایی عمار

مدرســـه ســـینمایی عمار همزمان با ایام ماه مبارک  

رمضـــان، تولید پنج اثر مســـتند درباره ســـوژه‌ها و 

حرکت‌هـــای مردمی را آغاز کرده اســـت.

 »مرثیـــه ســـرود«، »رفیـــق قدیمـــی«، »دیوارهـــای 

دوست‌داشـــتنی«، »مســـجد محل« و »پَســـکَت« نام این 

هستند.  مســـتندها 

مسعود شجاعی مدیر مرکز 

هنرهای تجسمی حوزه هنری شد

فاضـــل نظری، معاون هنری حـــوزه هنری طی حکمی  

رســـمی سید مسعود شـــجاعی طباطبایی را به‌عنوان 

»مدیـــر مرکز هنرهای تجســـمی حوزه هنـــری« منصوب 

کرد. ســـید مسعود شـــجاعی طباطبایی، کاریکاتوریست و 

دبیر جشـــنواره بین‌المللی کاریکاتور اســـت که چندی پیش 

به‌عنوان چهره ســـال هنر انقلاب معرفی شـــد. 

  راحله قبادی

نخستین   شلیک 
 بازخوانی بخشی از کتاب 
»مردی با آرزوهای دوربرد«

 تئاتر برای مردم، مردم برای تئاتر

تئاتر مردمی چیست؟ آیا تنها یک شعار است 
یـا واقعـا تئاتـر می‌تواند پسـوندی مردمـی را با 
خـود یـدک بکشـد؟ آیـا تئاتـری مردمـی اسـت کـه توسـط خـود مردم 
اجـرا می‌شـود یـا آثـاری را که با اسـتقبال خوب مـردم به معنای واقعی 
مواجـه می‌شـود نیـز می‌تـوان تئاتـر مردمـی دانسـت؟ اصال معیـار و 

میزان این مسـاله چیسـت؟
بسیاری از اندیشمندان و هنرمندان نظرات مختلفی در رابطه با تئاتر 
مردمی دارند، گاهی به صورت مسـتقیم از این کلمه اسـتفاده شـده و 
گاهی هم جریانی که آن اثر ایجاد کرده اسـت به صورت غیرمسـتقیم 

این مسـاله را به ما یادآور می‌شـود. 
علیرضـا کوشـک جلالـی از جملـه افـرادی اسـت کـه بـه مسـاله تئاتر 
مردمـی معتقـد اسـت. او کـه چنـد سـالی در آلمـان تئاتـر کار کـرده و 
اکنـون نیـز همـواره در رفـت و آمـد اسـت، می‌گوید: »فاصلـه به وجود 
آمـده میـان روشـنفکران تئاتـر و مردم مهم‌ترین زنگ خطـر برای تئاتر 
ایـران اسـت. ذات هنـر، آزادی در انتخـاب ژانـر هنـری اسـت ولـی بـه 
نظـر مـن مهم‌تریـن وظیفـه در ایـن برهـه زمانی این اسـت کـه باید در 

یـک برنامـه درازمـدت مـردم را بـا تئاتر آشـتی دهیم.«
جلالـی یکـی از معضالت مهـم تئاتر در ایـران را جدایی از تـوده مردم 
می‌دانـد. او می‌گویـد: »یکـی از معضلاتـی کـه در ایـران می‌بینم این 
اسـت کـه تـوده مـردم از تئاتـر جـدا و دور هسـتند، چـون تئاترهای ما 
تقریبـا دو دسـته‌اند؛ یـک دسـته کارهایـی کـه فقط »هجو« هسـتند، 
سـعی در خندانـدن مـردم بـه هـر قیمتـی دارنـد و برایشـان هیچ‌چیـز 
جـز خندانـدن مـردم مهـم نیسـت و بـه هجـو نزدیـک می‌شـوند کـه 
شـیوع این نوع کار باعث شـده برخی منتقدان از خنده بترسـند و به 
سـرعت مهـر »غیـر جـدی بـودن« بر پیشـانی آن اجرا می‌نشـیند. این 
نوع نمایش ریشـه در تئاتر لاله‌زاری دارد ولی این نوع لاله‌زاری‌ها در 
بسـیاری از اجراها چندان سـخیف شـده‌اند که عرق شـرم بر پیشـانی 

تماشـاچیان می‌نشیند. 
دسته‌ای دیگر از تئاتر هم وجود دارد که تنها مخاطبانش روشنفکران 
و سـوپر روشـنفکران هسـتند. اگر شـما سـری به سـالن‌های کشـور 
بزنیـد، شـاید کمتـر از دو درصـد مردم عادی تماشـاگر ایـن نوع کارها 
باشند. حصاری به دور خودمان کشیده‌ایم و برای روشنفکرها و سوپر 
روشنفکرها تئاتر درست می‌کنیم. این نوع تئاتر از توده مردم گریزان 
اسـت و تـوده مـردم نیـز از آن گریزاننـد. در ایـن میـان تئاتـری کـه هم 
حرفی برای گفتن داشته باشد و هم توده مردم را به سالن‌ها بکشاند 

جایش بسـیار خالی اسـت یعنی تئاترهایی در ژانر »تئاتر مردمی«.
عـده‌ای در عیـن حـال معتقدنـد تئاتـر بایـد رسـالت روشـنگری و 
اندیشـه‌ورزی خود را داشـته باشـد، اما نباید از مردم هم غافل شـود. 
جلال ستاری یکی از استادان و اندیشمندان کشورمان می‌گوید: »به 
اعتقـاد مـن درام بـرای عامه مردم اسـت نه برای خـواص. اگر مخاطب 

را بیـش از حـد در ابهـام بگذاریـد، تئاتر کارگـر نمی‌افتد.«
تئاتـر مردمـی را امـا می‌تـوان از چندیـن منظـر دیگـر دید کـه دو مورد 
آن در اینجـا قابـل طـرح اسـت، ابتـدا تئاتـری که به میان مـردم برود و 
دوم تئاتری که توسـط مردم در میان خودشـان اجرا شـود یا اصطلاحا 
شـکل‌گیری جریانـی تـازه در تئاتـر با عنوان مردم بـرای مردم؛ اتفاقی 
کـه بـه دور از شـعار تنهـا بـه مرحلـه اجرایـی خـود می‌اندیشـد ماننـد 
اتفاقـی کـه حـوزه هنـری در دفتـر تئاتـر مردمـی بچه‌های مسـجد راه 
انداختـه اسـت، امـا بـاز ایـن سـوال مطـرح می‌شـود کـه مـردم تـا چه 
حـد بـا تئاتـر آشـنا هسـتند و اصال نمایشـنامه‌های متناسـب بـرای 

اجـرای اثـر خـود دارند؟
اینجاسـت کـه نهادهـای حامـی فرهنگ و هنر مردمی در شـکل‌های 
مختلف باید به کمک این مسـاله بیایند؛ پشـتیبانی فنی و محتوایی 
یکـی از مسـائل مهمـی اسـت کـه در جریـان تئاتـر مـردم بـرای مـردم 
بسـیار اهمیت دارد، چراکه اگر این اتفاق رخ ندهد پس از مدتی هم 
فعالان این حوزه کنار می‌کشـند و هم مردمی که مخاطب هسـتند از 
پذیـرش آنهـا سـر بـاز می‌زنند. با این همه نبایـد همه چیز را انحصاری 
دیـد و نگاه‌هـا را بسـت، پـس مسـاله آمـوزش نیـز مهـم می‌شـود تـا بـا 
شناسایی استعدادهای تازه در عرصه‌هایی  چون نمایشنامه‌نویسی، 
کارگردانـی و بازیگـری بتـوان وسـعتی مردمی‌تر به تفکـر قالب در این 
جریـان تزریـق کـرد. اگـر بخواهیـم نتیجه‌گیـری کوتاهـی در اولیـن 
بخـش از بررسـی تئاتـر مردمی داشـته باشـیم، تئاتر مردمـی، تئاتری 
اسـت کـه هـم بایـد در شـکل حرفه‌ای تئاتر کشـورمان بـروز کند و هم 
در شـکل مردمـی آن، تـا هـم شـاهد القـای مفاهیمـی مهم در شـکل 
تئاتـر بـه مـردم باشـیم و هـم شـاهد فراگیری تئاتـر در میان مـردم. در 
پایان‌بنـدی ایـن جملـه امـام خمینـی‌)ره( راهگشاسـت. زمانـی کـه 
ایشـان در پیامـی بـه هنرمنـدان کشـور فرمودند: »هنرمنـدان ما تنها 
زمانی می‌توانند بی‌دغدغه کوله‌بار مسـئولیت و امانت‌شـان را زمین 
بگذارنـد کـه مطمئـن باشـند مـردم بـدون اتکا بـه غیر، تنهـا و تنها در 

چارچـوب مکتب‌شـان، به حیـات جاویدان رسـیده‌اند.«


